
   1ادبي  علوم و فنون

  ؟نيستهاي زير، كدام گزينه درست  با توجه به بيت -1

  هاي تار من / اين مايه تسلي شب تار من نالد به حال زار من امشب سه«

  / جز ساز من نبود كسي سازگار من اي دل ز دوستان وفادار روزگار

  ار منمن غمگسار سازم و او غمگس / در گوشه غمي كه فراموش عالمي است 

  »قرار من / اي مايه قرار دل بي آخر قرار زلف تو با ما چنين نبود

الت غـم و انـدوه را بـه    از نظر نوع ادبي، اين شعر در رده ادبيات غنايي قرار دارد، واژگان فارسي بر واژگان عربي غلبه دارند، وزن و آهنگ ابيات آرام است و ح) 1
  دهد. خواننده انتقال مي

 آرايي به كار رفته است، آهنگ و لحن اين شعر با مفهوم آن و حالت روحي شاعر مطابقت ندارد. غزل است، در اين ابيات واجقالب اين شعر ) 2

 .وجود دارد» س«آرايي صامت  در بيت دوم واج است.» مردم عالم«، »عالمي«صود از وجود دارد، در بيت سوم مق» ـِ«مصوت  يآراي ) در بيت اول و آخر اين شعر، واج3

 شود، در بيت اول اين شعر، آرايه تشخيص وجود دارد. جايي اجزاي جمله ديده مي شده، حذف و جابه از نظر زباني شعر ساده و روان است، در ابيات آورده) 4

 ..................... جز به ت در مقابل آن درست آمده است،ابيا همههاي ادبي  ويژگي - 2

  )آرايي تضاد، واج(/ وزو گه آسمان پيدا و گه خورشيد ناپيدا  همي رفت از بر گردون گهي تاري (تاريك) گهي روشن) 1

 )آرايي واژهنظير،  مراعات(/ نه باغ ارم كه باغ مينوست  آن خرمن گل نه گل كه باغ است) 2

 )، تضادآرايي واژه(/ كاين حسن وفا نكرد با كس  اي صاحب حسن در وفا كوش) 3

 )آرايي، تناقض واج(اندود و زهر شكرآميزت  / فغان از قهر لطف برآميزي و بگريزي و بنمايي و بربايي) 4

 بيت كدام گزينه از نظر نوع ادبي با ديگر ابيات متفاوت است؟ - 3

 دو همي تاختند/ چپ و راست هر  به آوردگه گردن افراختند) 2  سري را خيره/ برون كن ز سر باد  نكوهش مكن چرخ نيلوفري را) 1

 / چنان شد كه كس روز روشن نديد چو درياي جوشان زمين بردميد) 4  / ازو دور شد دانش و فرهي خم آورد بالاي سرو سهي) 3

 كدام بيت از نظر ويژگي فكري با ديگر ابيات متفاوت است؟ - 4

 ردها بسيار دا / چرخ بازيگر ازين بازيچه كه گه عزت دهد گه خوار دارد روزگارست اين) 1

 / گهي نوش بارآورد گاه زهر چنين است كردار گردنده دهر) 2

 كند ايست كه تغيير مي / كاين كارخانه الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر في) 3

 / چه زو بهر ترياك يابي چه زهر رفت بايد ز دهر به ناكام مي) 4

  ها تفاوت دارد؟ زبان متن در كدام گزينه با ديگر گزينه - 5

داشت تا زماني كه ملك را بر آن لشكري خشم آمد و   را حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زد. درويش را مجال انتقام نبود. سنگ را نگاه هميآزاري  مردم) 1
ريخ بـر  گفت من فلانم و اين همان سنگ است كه در فلان تـا  تو كيستي و مرا اين سنگ چرا زدي؟ در چاه كرد. درويش اندر آمد و سنگ در سرش كوفت. گفتا

 كردم، اكنون كه در چاهت ديدم فرصت غنيمت دانستم.  سر من زدي.گفت چندين روزگار كجا بودي؟ گفت از جاهت انديشه همي

خورده و علو سن يافته، قوت حركت و نشاطش در انحطاط آمده و دواعي شكار كردن فتور پذيرفتـه. يـك روز مگـر غـذا      خوار سال مرغكي بود از مرغان ماهي) 2
جويبار رفت و آنجا مترصد واردات رزق بنشست تا خود از كدام جهـت صـيدي از    كه به كناره آن اي ندانست، جز طاقت شد، هيچ چاره افته بود. از گرسنگي بيني

 سوانح غيب در دام مراد خود اندازد.

بـين و نكـوآيين و    و برهـاني واضـح بـود، پادشـاهي پـيش     اقبالي بود از خسروان پارس كه خصايص عدل و احسان بر وفـور ديـن و عقـل ا    شنيدم كه صاحب) 3
ها) خلق را از اوساط (طبقه متوسط) و اطراف مملكت، شـهري و لشـكري،    پرور. يك روز بفرمود تا جشني ساختند و اصناف (گروه انديش و دادگستر و دانش نيك

 حرائي به يك مجمع جمع آوردند.خواص و عوام، عالم و جاهل، مذكور (مشهور و معروف) و خامل (پست)، جمله در ص

اند و از ديدهاي ظاهربين محجـوب   تواري (پنهان شدن) كشيده يوان كه اكنون روي در پردهزاده گفت: در عهود مقدم و دهور متقادم (پيشين و قديم) د ملك) 4
گردانيدند و اباطيل (جمع باطل) خيالات در چشم آدميان  جات ميگرديدند و به اغوا (فريب و وسوسه) و اضلال خلق را از راه حق و ن (پوشيده) گشته، آشكارا مي

 نمودند. آراسته مي

 داراي وزن و آهنگ يكسان هستند. ....................گزينه  جز بهها  هاي همه گزينه بيت - 6

 / من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است اي هرگز وجود حاضر غايب شنيده) 1

 / زيرا كه رستخيز من اندر قيام اوست يامت استآن قامت است ني به حقيقت ق) 2

 گذاري ياران مهربانت / مدهوش مي ها فداي جانت روي به تنها تن خوش مي) 3

 / من چشم بر تو و همگان گوش بر منند حسن تو نادرست در اين عهد و شعر من) 4

 كند؟ را به خواننده منتقل مي »نشاط دروني«وزن كدام بيت  - 7

 / دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت ز بس آتش اشكم دل شمعسوز دل بين كه ) 1

 / صانع خدايي كاين وجود آورد بيرون از عدم جانا هزاران آفرين بر جانت از سر تا قدم) 2

 خورم خون است / ز جام غم مي لعلي كه مي به ياد لعل تو و چشم مست ميگونت) 3

 من در آن ديار هزاران رغيب هست/ چون  گر آمدم به كوي تو چندان غريب نيست) 4

 

 

  



 هاي زير در نوع ادبي حماسي قرار دارند؟ با توجه به نوع آهنگ و وزن شعر، چند مورد از بيت - 8

  / سر از جستن مهر برتافتند س كه بر كينه ره يافتندپالف) ازان 

  / نام خدايست بر او ختم كن ب) فاتحه فكرت و ختم سخن

  خستين به كوه اندرون ساخت جاي/ ن ج) كيومرث شد بر جهان كدخداي

  / به گيتي ز كس نشنود آفرين د) پرستنده آز و جوياي كين

  / وجود نازكت آزرده گزند مباد ) تنت به ناز طبيبان نيازمند مبادـه

  ) يك4    ) دو3  ) سه2  ) چهار1

 كند؟ درستي كامل مي هاي زير را به كدام گزينه جاهاي خالي عبارت - 9

  است...................... يدايي شعر ترين عامل پ الف) اساسي

  كند. به انتقال بهتر احساس و عاطفه كمك مي..................... و ..................... ب) 

  شود. حاصل مي..................... ج) وزن ادراكي است كه از 

  .شود مي..................... ي عاطفي و آهنگ متن، سبب كشف د) توجه به فضا

  موسيقي ـ عاطفهـ  وزن و آهنگـ  ) تخيل2  لحن ـ احساس دروني ـ زبان و تخيل ـ ) عاطفه1

  لحن ـ احساس نظم ـ وزن و آهنگ ـ ) عاطفه4  موسيقي ـ احساس نظم ـ زبان و تخيل ـ ) تخيل3

 مرتب كنيم، كدام گزينه درست خواهد بود؟ »آرايي واج«و  »نظير مراعات«، »آرايي واژه«، »تشبيه«هاي ادبي  اگر ابيات زير را بر اساس داشتن ويژگي - 10

  آموز صد مدرس شد الف) نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسئله

  ب) ميخواره و سرگشته و رنديم و نظرباز/ وان كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است

  هر بام و درتچون قمرت/ تا چو خورشيد نبينند به  ج) دوست دارم كه بپوشي رخ هم

  شكرياندر اندر شكر د) هم نظري هم خبري هم قمران را قمري/ هم شكر اندر شكر 

  ب ) الف ـ ج ـ د ـ4  ج ) الف ـ د ـ ب ـ3  ب ) ج ـ د ـ الف ـ2  د ) ج ـ الف ـ ب ـ1

 دارند؟ »آرايي واج«هاي زير  از بيت چه تعداد - 11

  كه سرانجام چه خواهد بودن / تا ببينم تر از فكر مي و جام چه خواهد بودن الف) خوش

  دهد لعل لبت به مرده جان / لب بگشا كه مي اي بخوان اي چو آمدي بر سر خسته ب) فاتحه

  دوستان بينيكه / غنيمت است چنين شب  ج) شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني

  / مسكين بريد وادي و ره در حرم نداشت د) هر راهرو كه ره به حريم درش نبرد

  / كه كرد افسون و نيرنگش ملول از جان شيرينم بنياد ازين فرهادكش فرياد ان پير است و بيه) جه

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

 ؟نيستشده در مقابل بيت كدام گزينه درست  هاي آورده تحليل -12

ن بيت از تكرار منظم موسيقي بهره برده اسـت. در ايـن بيـت    ها: شاعر در اي / وي شور تو در سرها وي سر تو در جان ها ها وي مهر تو بر لب اي مهر تو در دل) 1
 تر كرده است.  را تكرار كرده است و جنبه موسيقايي شعر را غني» سر«و » مهر«هاي  شاعر واژه

گيـرد.   ت غنايي جـاي مـي  / وز دست شما زهر نه زهر است كه حلواست: از نظر نوع ادبي، اين بيت در شمار ادبيا از روي شما صبر نه صبر است كه زهر است) 2
 آرايي براي غناي موسيقي شعر خود بهره برده است. آرايي و هم از واژه شاعر در اين بيت هم از واج

ن كـاربرد  چني نظير و تشبيه وجود دارد. هم ها پر ز زيورها: در اين بيت ويژگي ادبي مراعات ها، قلم ها پر ز صورت / ورق دبيرانند پنداري به باغ اندر، درختان را) 3
 شود. تاريخي دستور در اين بيت ديده مي

 كار رفته است. ل توجه است. در اين بيت تشبيه بهسازي شاعر در اين بيت قاب / باز جهان را جز از شكار چه كارست؟: تركيب شكار است پر و خلق باز جهان تيز) 4

 در كدام بيت متفاوت است؟ »آرايي واج«نوع  -13

 / نبيني مرنجان دو بيننده را رابه بينندگان آفريننده ) 1

 ساق بود / دستم اندر ساعد ساقي سيمين رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار) 2

 خانه توست/ كرم نما و فرود آ كه خانه،  رواق منظر چشم من آشيانه توست) 3

  / خروش از خم چرخ چاچي بخاست برو راست خم كرد و چپ كرد راست) 4

 ها تفاوت دارد؟ حاكم بر كدام بيت با ديگر بيت و حال و فضاي عاطفي حس  -14
/ كه ره تاريك  / نگه جز پيش پا را ديد، نتواند / كسي سر برنيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را / سرها در گريبان است خواهند پاسخ گفت سلامت را نمي) 1

 / كه سرما سخت سوزان است بيرون / به اكراه آورد دست از بغل / وگر دست محبت سوي كس يازي و لغزان است

 / دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد بينم ياران را چه شد ياري اندر كس نمي) 2

 زند / به دشت پر ملال ما پرنده پر نمي زند كسي كسي به در نمي درين سراي بي) 3

 / هنگام نشاط و روز صحراست بوي گل و بانگ مرغ برخاست) 4

 ؟نداردبا مفهوم آن تطابق بيت با فضاي عاطفي و  وسيقي كدامآهنگ و م - 15

 / كه ما دو عاشق زاريم و كار ما زاريست بنال بلبل اگر با منت سر ياريست) 1

 / كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران) 2

 ود انگور ما/ جوشي بنه در شور ما تا مي ش اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما) 3

 / بگرفته ما زنجير او بگرفته او دامان ما كشان اي سرخوشان اي سرخوشان آمد طرب دامن) 4


